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 چکیده

یابیم که تصمیمات و مصوبات آنان همواره رو به رشد و در حال توسعه است. این روندد ها در میامروزه با بررسی عملکرد دولت

سداز ته زمینهاز یک سو موجب پیشرفت و بهبود وضعیت عمومی مردم شده، اما از سوی دیگر گاه به صورت خواسته یا ناخواسد

نارضایتی و حتی وارد آمدن خسارت و آسیب به شهروندان گردیده است. طرح دعاوی مدرتب  بدا شدکایات مدردم در خصدو  

هدا خسارات ناشی از تصمیمات و اقدامات دولت و همچنین موضوع جبران این خسارات، از مسائل مهمی است کده بررسدی آن

قدانون اساسدی جمهدوری اسدامی ایدران، رسدیدگی بده   1۷۳د. بر اساس اصدل  باشمستلزم توجه به مرجع صالح رسیدگی می

های دولتدی در صداحیت دیدوان عددالت اداری قدرار دارد. نامدهشکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و آیین

های دولتدی و گاهاهتمام پژوهش حاضر بررسی حدود صاحیت و اختیارات دیدوان عددالت اداری بدرای جبدران خسدارات دسدت

تحلیلی است. نتایج حاکی از آن است که دیوان عدالت اداری بر اسداس اصدل   -باشد که به روش توصیفی  نهادهای عمومی می

های نامدهقانون اساسی، صاحیت رسیدگی به شکایات، اعتراضات و تظلمات مردم نسبت بده تصدمیمات، اقددامات و آیین  1۷۳

تواند مصوبات و مقررات خاف قانون یدا خدارا از حددود اختیدارات مراجدع راست. این مرجع میدولتی و نهادهای عمومی را دا

های دولتی را ابطال نماید. همچنین دیوان اختیار دارد در صورت ورود خسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات غیرقانونی دسدتگاه

های مأموران واحدهای دولتدی در انادام ویدای  تفادهاسدولتی، حکم به جبران خسارت صادر کند. رسیدگی به تخلفات و سوء

اداری نیز در صاحیت دیوان است. بنابراین، دیوان عدالت اداری نهادی تخصصی برای تضمین حقوق مردم و جبدران خسدارات 

 شود.های اجرایی محسوب میناشی از عملکرد دستگاه

 

 ستگاه دولتی، نهاد عمومی صاحیت، دیوان عدالت اداری، جبران خسارت، د: واژگان کلیدی
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 مقدمه

ای شود تا قاعددههای حقوقی، با توجه به اهداف مورد نظر، عوامل متعددی در تعیین مبنای مسئولیت مدنی بررسی میدر نظام

 های تاریخی میان حق و حاکمیت بودهتر انتخاب گردد. تضاد میان حقوق افراد و اقتدار دولت، همواره یکی از کشمکشمطلوب

ناپذیر از فلسفه حقوق و سیاست امدروز است؛ نزاعی که ریشه در تاریخ بشریت دارد. آنچه افاطون و ارسطو را به بخشی جدایی

های صرف فلسفی یا اخاقی آنان نیست، بلکه تاش ایشان برای ایاداد آشدتی میدان دو عنصدر نداهمگون تبدیل کرده، اندیشه

ها در برابر دولدت از مبداح ی اسدت کده کمتدر موضدوعی در علدوم حقوق انسان  »حق« و »حاکمیت« است. موضوع حمایت از

های دولتدی بدرای تحقدق اهدداف خدود ویدای  و تکدالی  اجتماعی به اندازه آن جذابیت و سابقه تاریخی داشته است. دستگاه

کنندد. گسدترش ایدن عه فعالیت میای در جامگیری از ابزارها، وسایل و نیروی انسانی گستردهمشخصی بر عهده دارند و با بهره

تواند موجب ایراد خسارت به اشخا  حقیقدی یدا طور طبیعی با احتمال بروز اشتباهات همراه است و در نتیاه میها بهفعالیت

های دولتدی گونه که افراد در صورت ورود زیان به دیگران مسئول جبران آن هستند، دسدتگاهحقوقی گردد. بدین ترتیب همان

ید در قبال خسارات ناشی از اقدامات خود پاسخگو باشند. این موضوع مستند به اصول قانون اساسی از جمله اصل سدوم و نیز با

های ناشدی از تدوان هزیندهنیز قواعد فقهی نظیر قاعده »لاضرر« اسدت. بدر اسداس اصدل برابدری همگدان در برابدر قدانون، نمی

کندد ننانچده اجدرای ز شهروندان تحمیل نمود؛ بندابراین عددالت اقتضدا میهای عمومی را تنها بر دوش گروهی خا  افعالیت

 طرحی موجب تصرف اراضی یا خسارت به گروهی از مردم شود، زیان وارده جبران گردد.

ها در این زمینه متفاوت است. اک ر فقهای امامیه معتقدند تمدامی خسدارات ناشدی از اقددامات دولدت قابدل با این حال، دیدگاه

دانند. های دولتی را قابل جبران مینیست، اما در مقابل، مشهور حقوقدانان تمامی خسارات وارد بر افراد از سوی دستگاه  جبران

همین اختاف نظر باعث صدور آرای متعارض در محاکم و ایااد ابهام در نظام حقوقی ایران شده که تداوم آن مطلوب بده نظدر 

بده ( ۳۳5تدا  ۳2۸، تنها برخدی مدواد قدانون مددنی دمدواد 1۳۳9انون مسئولیت مدنی رسد. در حالی که پیش از تصویب قنمی

شدد. تصدویب موضوع مسئولیت اشخا  در قالب اتاف، غصب و تسبیب پرداخته بودند، اما دولت اصولاً مسدئول شدناخته نمی

ی از اعمال تصدی پدذیرفت، هرنندد های ناشقانون مسئولیت مدنی این وضعیت را تغییر داد و مسئولیت دولت را در قبال زیان

قدانون  1۷1تدوان اصدولی ندون اصدل های ناشی از اعمال حاکمیتی را مصون از جبران دانست. عاوه بر این، میهمچنان زیان

مقرراتدی را نیز از جمله    1۳۷۳کارگیری ساح توس  مأموران مسلح مصوب  قانون ماازات اسامی و قانون به  5۸اساسی، ماده  

 کنند.دانست که پذیرش مسئولیت مدنی دولت را در موارد خا  تأیید می

تحولات گسترده دنیای صنعتی و تغییرات بنیادین در سداختار اقتصدادی، فرهنگدی و اجتمداعی، ضدرورت تحدول در نهادهدای 

خسارت را نیز متأثر ساخته، نراکده  حقوقی را نیز به همراه داشته است. این امر نظام مسئولیت مدنی و قواعد مربوط به جبران

دهد که با تکیه بر نظم حقوقی موجود قابل جبران کامدل نیسدت. در نندین شدرایطی، نیداز بده هایی رخ میگاه حوادث و زیان

شود. واقعیت آن است که رواب  دولت با مردم در بسدیاری بازاندیشی و اصاح قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش احساس می

د شفاف و حتی اقتدارگرایانه جلوه کرده، در حالی که رواب  مردم با دولت مبهم و پرابهام بوده اسدت. دولدت در مدواقعی از موار

های وارده بدر خدود را درنگ با ابزارهای قدرت به دفاع برخاسته و خسارتکه منافع و مصالح خود را در معرض تهدید دیده، بی

های دولتدی بده مدردم وارد شدود، جبدران آن یدا نقطه مقابل، اگر زیانی از سوی دستگاه  طور کامل جبران نموده است، اما دربه

ای از خلأهای جددی در شود. ننین نابرابری در جبران خسارت، نشانهگیرد یا به کلی نادیده گرفته میطور ناقص صورت میبه

 رود.نظام مسئولیت مدنی دولت به شمار می
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 مفهوم خسارت -1

فقه« دو معنا دارد: الد (   –نویسد: »خسارت مدنی  دی در کتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنای خسارت میدکتر جعفر لنگرو

مالی که باید از طرف کسی که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود؛ ب( خود زیان وارد شده نیدز خسدارت 

رسدد، امدا بررسدی خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن به نظدر می  هرنند واژه(.  260:  1۳9۸شود دجعفری لنگرودی،  نامیده می

دهد که این واژه در زبان فارسی هم به معنای مصدر لازم و متعدی و هم به عنوان اسم مصدر به کار شناسان نشان میآثار لغت

رخدی از حقوقددانان ب(.  21:  1۳9۸رفته است. در مفهوم اصطاحی، خسارت تعری  قانونی صریحی ندارد دجعفدری لنگدرودی،  

اند، اما باید توجه داشت کده خسدارت اعدم از ضدرر داخلی واژه خسارت و ضرر را مترادف دانسته و به جای یکدیگر به کار برده

شود نیز دلالت دارد. در تعری  ضرر آمدده اسدت: دیده داده میاست؛ زیرا عاوه بر زیان واردشده، بر تاوان و غرامتی که به زیان

ای وارد شدود، ضدرر صی در اموال ایااد شود، یا منفعت مسلمی فوت گردد، یا به سامت، حی یدت و عواطد  لطمده»هرگاه نق

اند: ضرر ممکن است ناشی از تل  مالی باشدد یدا بده سدبب از دسدت تحقق یافته است« همچنین برخی نویسندگان بیان کرده

قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده،   ۷2۸  با الهام از ذیل ماده  شده است. این تعریرفتن منفعتی که از اناام تعهد حاصل می

اما جامعیت کافی ندارد. بدیهی است که حقوقدانان باید با توجه به قانون، عرف و دیگر منابع حقدوقی بده تعرید  یدک مفهدوم 

شدود. در واقدع، خسدارت و ضدرر بپردازند؛ زیرا اتکا به یک منبع، بدون لحاظ سایر منابع، مانع دستیابی بده تعریفدی جدامع می

هاسدت. در ها بیشتر نایر به تبیین مصادیق و موارد متنوع کاربرد آناند و تاش حقوقدانان در تعری  آنمفاهیمی عام و روشن

آیدد، منظدور زیدان قانون مدنی ایران، هنگامی که از »خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد« یا »جبران خسارت« سخن به میان می

قانون   229و    22۷،  221شود، مقصود جبران ضررهای وارده است دمواد  شده است؛ و زمانی که از »تأدیه خسارت« یاد میوارد  

طور های ضرر و زیان بدهقانون آیین دادرسی کیفری، واژه 16و    14،  1۳،  12،  9همچنین در مواد  (.  40۷:  1۳9۸مدنی( دامامی،  

گذار میان این دو واژه تفاوت قائل بوده اسدت، امدا بدا کند مبنی بر اینکه قانونایااد میاند. این امر ذهنیتی مترادف به کار رفته

شود. بنابراین باید آن را ناشی از تسامح در نگارش قانون دانسدت. در همدین زمینده، ها، تفاوتی مشاهده نمیتأمل در معنای آن

و زیان، بدون اینکه هر یک از کلمات آن دارای آثار حقوقی   اند: »در عرف قضایی کشور ما اصطاح ضرربرخی حقوقدانان نوشته

های حقوقی و قضایی و حتی در متن برخی قوانین دیگر نیز بدا همدین ترکیدب بده ای باشد، متداول شده و در اغلب نوشتهویژه

وری اسامی ایدران قانون اساسی جمه  1۷1گذار در اصل  نکته مهم آن است که قانون(.  2۷2:  1۳9۳کار رفته است« دآخوندی،  

 و همچنین در بسیاری از مواد قوانین عادی، برای بیان مفهوم خسارت از واژه »ضرر« استفاده کرده است.

 

 مفهوم دستگاه دولتی -2

واحدهای دولتی نوعی موجودیت حقوقی منحصر به فرد هستند که از طریق فرآیندهای سیاسی شکل گرفته و دارای اختیارات 

باشند. وییفه اصلی دولت و قضایی نسبت به سایر واحدهای نهادی در یک محدوده جغرافیایی مشخص میقانونگذاری، اجرایی  

توان تأمین کالاها و خدمات عمومی برای جامعه به طور کلی و برای خانوارها بده طدور فدردی دانسدت. به عنوان یک نهاد را می

هدای توزیع مادد درآمد و ثروت به وسیله ابزارهایی ندون کمک  ها و سایر درآمدها و همچنیناین وییفه از طریق اخذ مالیات

 (.26: 1۳94یابد دنوربها،  های اشتغال در حوزه تولیدات غیر بازاری تحقق میانتقالی و ایااد فرصت
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 انواع دستگاه دولتی -3

 توان به نند دسته تقسیم کرد:انواع واحدهای دولتی را می

 

 وزارتخانه   3-1

هدا را بده ها بدرای اداره امدور مختلد ، آنآید. دولتدر کاربرد امروزی، وزارتخانه یکی از ارکان اصلی ساختار دولت به شمار می

نمایندد. وزیدر وییفده هددایت و می کنند و برای هر بخش مسئولی تحت عنوان »وزیدر« تعیدینهای گوناگون تقسیم میبخش

مدیریت یک وزارت را بر عهده دارد و نهاد وزارتخانه نیز به عنوان یک واحد سازمانی مشخص، به منظدور تحقدق یدک یدا نندد 

قانون مدیریت خدمات کشوری( دبهرامی احمددی،  1شود دماده هدف دولت و بر اساس قانون ایااد شده و توس  وزیر اداره می

1۳95 :25.) 

 

 مؤسسه دولتی   3-2

شدود و بدا برخدورداری از شخصدیت حقدوقی مؤسسه دولتی واحد سازمانی معینی است که به موجب قانون تأسیس شده یا می

دهدد. گانه یا سایر مراجع قانونی بر عهده آن گذاشته شده انادام میمستقل، ویای  و اختیاراتی را که از سوی یکی از قوای سه

ها نام برده شدده اسدت، در حکدم هایی که در قانون اساسی از آندیریت خدمات کشوری، کلیه سازمانقانون م  2بر اساس ماده  

 شوند.مؤسسه دولتی محسوب می

 

 مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی   3-3

شوند. بدیش از نیمدی از این دسته از واحدها نیز شخصیت حقوقی مستقل دارند و با تصویب مالس شورای اسامی تشکیل می

گردد و مأمور اناام ویای  و ارائه خدماتی هستند کده ماهیدت عمدومی دارندد ها از منابع غیردولتی تأمین میه سالانه آنبودج

 قانون مدیریت خدمات کشوری(. ۳دماده  

 

 شرکت دولتی   3-4

توانند میها شود. این شرکتهای تااری ایااد میای است که از سوی دولت برای اناام فعالیتشرکت دولتی شخصیت حقوقی

هدای اقتصدادی معیندی تشدکیل به صورت کلی یا جزئی در مالکیت دولت قرار داشته باشند و معمولاً برای مشارکت در فعالیت

قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحدی سازمانی اسدت کده بدا اجدازه قدانون بده شدکل شدرکت   4گردند. طبق ماده  می

درصدد سدرمایه آن متعلدق بده  50أی دادگاه ملی شده و یا مصادره گردد و بدیش از تأسیس شود یا بر اساس حکم قانون و یا ر

های دولتی تشکیل گدردد، تدا زمدانی کده بدیش از گذاری شرکتدولت باشد. همچنین، هر شرکت تااری که به وسیله سرمایه

 44های کلی اصدل  سیاست  های دولتی باشد، شرکت دولتی محسوب خواهد شد. بر اساسنیمی از سهام آن در مالکیت شرکت

 50شدوند و بدیش از های دولتی ایاداد میها، مؤسسات دولتی یا شرکتگذاری وزارتخانههایی که با سرمایهقانون اساسی، بنگاه

های دولتی صرفاً با تصویب مالدس شوند. تشکیل شرکتها متعلق به دولت باشد نیز شرکت دولتی شناخته میدرصد سهام آن

درصد است، از طریق افزایش سدرمایه بده   50ها کمتر از  هایی که سهم دولت در آنمااز است و تبدیل شرکتشورای اسامی  

هایی که به موجب قانون یا رأی دادگاه ملی یا مصادره شوند، شرکت دولتدی تلقدی شرکت دولتی ممنوع است. همچنین شرکت

های دولتدی شدامل تمدامی ی، احکدام مربدوط بده شدرکتقانون مددیریت خددمات کشدور 4ماده  ۳گردند. بر اساس تبصره می
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 ها نیازمند تصریح یا ذکر نام است.شود که اعمال قوانین و مقررات عمومی بر آنهایی میشرکت

 

 کنندواحدهایی که از بودجه عمومی استفاده می 3-5

هایی که شمول قانون بدر دستگاههای دولتی و همچنین  ها، مؤسسات دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتکلیه وزارتخانه

نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایدران، باندک مرکدزی،   –ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است  آن

ها کسی است که در مقابدل آیند. کارمند در این دستگاههای اجرایی به حساب میدر زمره دستگاه  –های دولتی  ها و بیمهبانک

کند و به طور معمول برای مددت طدولانی بده کدار گرفتده کار فکری یا اجرایی در یک سازمان دولتی، حقوق دریافت می  اناام

شدود. طبدق دار در دستگاه اجرایی منصدوب میشود. او بر اساس ضواب  و مقررات قانونی و با حکم یا قرارداد مقام صاحیتمی

شود که پیرو یک نظام مشخص اسدت ای هدفمند تعری  میه عنوان ماموعهقانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ب  5ماده  

سازد. در این تحقیق، مقصود از سازمان همان معندایی اسدت کده در و مرزها و حدودی دارد که آن را از محی  بیرونی جدا می

ک نظام عمل کدرده و دارای ریزی کشور آمده است، یعنی ماموعه هدفمندی که در نارنوب یقانون سازمان مدیریت و برنامه

 کند.حدود مشخصی است که آن را از محی  خود متمایز می

 

 دیوان عدالت اداری -4

بر اساس اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی، به منظور رسدیدگی بده شدکایات، تظلمدات و اعتراضدات مدردم نسدبت بده 

آنان، دیوانی به نام دیوان عددالت اداری زیدر نظدر رئدیس قدوه  های دولتی و نیز برای احقاق حقوق نامهمأموران، واحدها یا آیین

(. در همدین 54:  1۳95گدردد دهاشدمی،  شود و حدود اختیارات و شیوه عمل آن به موجب قانون تعیین میقضائیه تشکیل می

ات و تظلمدات راستا، قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر داشته است که رسیدگی بده شدکایات، اعتراضد

های دولتی در صورتی در صاحیت دیوان خواهد بود کده تصدمیمات، اقددامات یدا نامهمردم نسبت به مأمورین و ادارات و آیین

کننده صدادر شدده باشدند، و یدا ناشدی از مقررات مزبور با قانون یا شرع مغایر باشند، یا فراتر از حدود اختیارات مرجع تصدویب

ات، تخل  در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از اناام ویای  قانونی بوده و در نتیاه موجب تضدییع سوءاستفاده از اختیار

هیدأت  1۳6۸/۷/10مدورخ  ۳9و  ۳۸، ۳۷(. بر اسداس رأی وحددت رویده شدماره 124:  1۳9۸حقوق اشخا  گردند دمحسنی،  

وانند به عنوان خواهان در شعب دیدوان طدرح تعمومی دیوان عدالت اداری، تنها اشخا  حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می

اند و واحدهای دولتدی مشدمول قانون اساسی، افراد حقیقی یا حقوقی خصوصی 1۷۳دعوا کنند؛ زیرا منظور از »مردم« در اصل  

ل باشد. با این حدال، طبدق ذیدپذیر نمیهای دولتی در شعب دیوان امکاناین تعری  نیستند، لذا طرح شکایت از سوی دستگاه

تواند درخواست ابطدال مقدررات و نظامدات قانون اساسی، هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی خصوصی و عمومی می  1۷0اصل  

ها را در صورتی که مغایر قوانین یا مقررات اسامی بوده یا خارا از حدود اختیدارات قدوه ماریده باشدند، در دولتی و شهرداری

ها، ها، سدازمان(. تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعدم از وزارتخانده9۸:  1۳91هیأت عمومی دیوان مطرح کند دمحمدی،  

ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای انقابی و مؤسسدات وابسدته بده آنهدا و همچندین های دولتی، شهرداریمؤسسات، شرکت

عددالت اداری اسدت؛ امدا دعداوی علیده  اقدامات مأموران این واحدها در امور مربوط به ویایفشان، قابل شکایت در شعب دیوان

( که در زمره نهادهای خصوصی بوده و ارتباط ارگانیک با دولت ندارند، در صاحیت دیدوان قدرار NGOنهاد دهای مردمسازمان

تواندد های دولتی منار به تضییع حقوق اشخا  شود، شعبه دیدوان میگیرد. در مواردی که اقدامات یا تصمیمات دستگاهنمی

شده صادر نماید. افزون بر این، طبدق بنددهای به نقض رأی، لغو اثر از تصمیم یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع  حکم
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بده اعتراضدات نسدبت بده آراء و تصدمیمات قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی    10ماده  (  ۳و د(  2د

قطعی مراجع اختصاصی اداری صرفاً از حیث مغایرت با قوانین و مقررات، و نیز رسیدگی به شدکایات قضدات، مشدمولان قدانون 

مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات دولتی یا وابسته به آنها، اعدم از لشدکری و کشدوری، از حیدث 

همین ماده تصریح دارد که   2(. البته تبصره  5۸:  1۳99وق استخدامی در صاحیت دیوان است دطباطبایی موتمنی،  تضییع حق

هدای انتظدامی قضدات قابدل طدرح در دیدوان عددالت اداری نیسدت. های دادگستری و نظدامی و دادگاهتصمیمات و آراء دادگاه

ها و نامدهو اعتراضات اشخا  حقیقی یا حقوقی نسدبت بده آیین قانون مزبور، رسیدگی به شکایات 12همچنین به موجب ماده 

ها و مؤسسات عمدومی غیردولتدی، و نیدز صددور رأی وحددت رویده در خصدو  آراء سایر نظامات و مقررات دولتی، شهرداری

قدرار دارد   متناقض و صدور رأی ایااد رویه در صورت وجود آراء مشابه متعدد، در صاحیت هیأت عمومی دیوان عددالت اداری

های رئیس قدوه ها و بخشنامهنامه(. البته این صاحیت شامل تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و آیین9۳:  140۳دصفار،  

شود. در صورتی قضائیه، شورای نگهبان، مامع تشخیص مصلحت نظام، مالس خبرگان رهبری و شورای عالی امنیت ملی نمی

هدا را تواند تمام یا بخشدی از آنض خاف قانون یا شرع تشخیص داده شوند، هیأت عمومی میکه مقررات و نظامات مورد اعترا

(. اثر ابطال نیز اصولاً از زمان صدور رأی هیأت عمومی خواهد بود، مگر در مواردی کده مقدرره 5۸:  1۳99ابطال کند دحسینی،  

ه اثر آن به زمان تصویب مصوبه برگردانده شدود دمداده مغایر شرع باشد یا برای جلوگیری از تضییع حقوق اشخا  لازم باشد ک

1۳.) 

 

 های دولتی و نهادهای عمومیمبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاه -5

های دولتدی ترین مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاهقسمت مهمدر بخش پیشین به مبانی فقهی اشاره شد و اکنون در این  

 شود.و نهادهای عمومی بررسی می

 

 نظریه تقصیر 5-1

برای شناخت مسئولیت مدنی کارکنان دولت در برابر اشخا ، نخست باید میان تقصیر شخصی و تقصیر اداری یا شغلی تمدایز 

الی که تقصیر شدغلی یدا اداری متوجده دولدت بده مفهدوم عدام یدا قائل شد؛ نراکه تقصیر شخصی بر عهده کارمند است، در ح

المال خواهد بود. در تعری  »خطای شغلی« گفته شده است: خطایی اسدت کده در جریدان انادام یدک حرفده یدا فعالیدت بیت

یدا دهد، مانند اشتباه وکیل در دفاع، خطای قاضی در صدور رأی، سهو پزشک در درمدان یدا عمدل جراحدی و  تخصصی رخ می

شده و عرفی هر شغل است؛ برای نمونده، خطای مهندس در طراحی نقشه. این گونه خطاها معمولاً ناشی از نقض اصول پذیرفته

شده شغل خود عدول کند، مرتکدب خطدای ای متعارف را رعایت نکرده و از مسیر علمی پذیرفتههای حرفهننانچه فردی روش

 شغلی شده است.

دهد. های دولتی و عمومی رخ میدانند که در نارنوب ویای  سازمانی را شامل تقصیرهایی میبرخی نویسندگان خطای ادار

هر اداره یا مؤسسه عمومی باید در حد متعارف مراقبت کند تا اقداماتش موجب ورود زیدان بده دیگدری نشدود. بدا وجدود ایدن، 

د؛ اما اگر این اشتباهات از حدود متعارف فراتر رود دد که گردناپذیرند و مسئولیت آنها به دولت برمیخطاها و اشتباهات اجتناب

شود و خدود او بایدد خسدارت را جبدران کندد تشخیص آن بر عهده دادگاه است دد دیگر خطای شخصی مستخدم محسوب می

ای رخ ویژگی اصلی خطای اداری این است که در حین اناام وییفه و در قالب تقصیر حرفه(.  401:  1۳99دطباطبایی مؤتمنی،  

ای نیز گفته شده است که در اغلدب مدوارد، ایدن مسدئولیت ماهیدت در خصو  مسئولیت حرفه(.  ۳۳:  1۳۷6دهد دغمامی،  می
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اندد دالسدنهوری، مندان برای ارائه خدمات، معمولاً از طریدق قدرارداد بدا مشدتریان در ارتباطقراردادی دارد نه قهری؛ زیرا حرفه

تدوان بده مسدئولیت حقوقدانان بر این باورند که در صورت وجود مسئولیت قراردادی، نمیبه همین جهت برخی (.  54۸:  199۸

 (.1۳: 1۳95خارا از قرارداد استناد کرد دبهرامی احمدی، 

شوند و از میان آنها کددام یدک شخصدی و کددام اداری اسدت  اما این پرسش مطرح است که نه نوع رفتارهایی خطا تلقی می

ر فردی متعارف در همان حرفه است؛ به بیان دیگر، همان گونده کده در خطدای عدادی، رفتدار شدخص معیار خطای شغلی رفتا

متعارف معیار سناش است، در خطای فنی نیز رفتار فردی با سطح دانش و توانایی معمول در همان رشته ماک خواهدد بدود 

غل و نیز درجات مختل  تخصص در آن لحاظ شود. واحوال هر شبنابراین، لازم است شرای  و اوضاع(.  ۸24:  199۸دالسنهوری،  

م اً پزشک عمومی از نظر دقت و مهارت با پزشک متخصص تفداوت دارد و بده تبدع آن، معیدار تشدخیص خطدای شدغلی نیدز 

طور در حرفه وکالت، خطای کارآموز وکیل با خطای یدک وکیدل پایده یدک در یدک سدطح ارزیدابی متفاوت خواهد بود. همین

 شود.نمی

اند. خطدای عدادی، خطدایی اسدت کده در ی از حقوقدانان فرانسوی نیز بین خطای عادی و خطای شغلی تفاوت قائل شددهبرخ

دهد ولی ارتباطی با اصول فنی شغل ندارد، مانند آنکه پزشکی در زمان جراحی در حدال مسدتی باشدد. جریان اناام کار رخ می

ای مدرتب  اسدت، مانندد مقابل، خطای شغلی مستقیماً به اصدول حرفدهمعیار این نوع خطا همان معیار شخص عادی است. در  

وران در قبال خطای شغلی تنها در صورتی اشتباه پزشک در تشخیص بیماری. به باور این دسته از نویسندگان، مسئولیت پیشه

سدلب کدرده و مدانع ای را قابل توجه است که خطا سنگین باشد؛ زیرا سدختگیری بدیش از حدد، آزادی عمدل و اعتمداد حرفده

 (.522: 199۸شود دالسنهوری، پیشرفت دانش می

گونه که صاحبان حرفه به امنیت و اعتمداد شدغلی نیداز دارندد، با این حال، این دیدگاه مبنای منطقی محکمی ندارد؛ زیرا همان

ای باید هدم در مسئولیت حرفهکنندگان خدمات نیز مستحق حمایت در برابر خطاهای فنی هستند. بنابراین،  بیماران و استفاده

بر این اساس، هرگاه کارمند در راستای انادام (. 54۸: 199۸خطاهای سبک و هم در خطاهای سنگین برقرار باشد دالسنهوری، 

وییفه و برای تحقق اهداف اداره عمل کند و مرتکب خطای سبک و غیرعمددی گدردد، تقصدیر او اداری تلقدی شدده و دولدت 

بار او ارتباطی با وییفه نداشته و عمدی باشد، خطدای شخصدی محسدوب خواهد بود. اما اگر رفتار زیانمسئول جبران خسارت  

شده و خود کارمند باید پاسخگو باشد. همچنین در مواردی که تقصیر بسیار فاحش باشد، حکم عمد دارد و مسئولیت مسدتقیم 

 (.54: 1۳96متوجه شخص خواهد بود دغمامی،  

 

 نظریه خطر 5-2

هایی است که در حوزه مسئولیت مدنی مطدرح گردیدده و برخدی آن را نظریده ایاداد ترین دیدگاهر یا ریسک از مهمنظریه خط

شود، در واقع فضایی همراه با خطر برای دیگران اند. مطابق این نظریه، هر فردی که وارد فعالیتی میمحی  خطرناک نیز نامیده

گردد جبدران نمایدد؛ نراکده ی را که بر اثر این فعالیت به اشخا  ثالث وارد میهایآورد و در نتیاه موی  است زیانپدید می

ها ناشدی از تقصدیر یدا برداری از منافع آن محی  صرفاً به او تعلق دارد. به بیان دیگر، مسدئولیت فدرد در جبدران خسدارتبهره

 (.۷۸:  1400آورد دحسینی نژاد، خطای او نیست، بلکه به دلیل سودی است که از فعالیت خطرآفرین خود به دست می

شدوند، بایدد خسدارات مندد میهای تولیدی و تااری خود بهرهداران که از فعالیتبر پایه این دیدگاه، صاحبان صنایع و سرمایه

بیندی رخ داده احتیاطی کارگران یدا وقدوع غیرقابدل پیشناشی از آن را نیز تقبل کنند، حتی در مواردی که حادثه به سبب بی

 اشد.ب
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نظر از وجود یا عددم وجدود ترین ایراد آن این است که اگر افراد صرفبا این حال، این نظریه با انتقاداتی مواجه شده است. مهم

بیندی از ورود بده های غیرقابدل پیشگذاران برای گریز از مسئولیتتقصیر، ملزم به جبران خسارت باشند، کارآفرینان و سرمایه

تواندد مدانعی جددی در آورند. در نتیاه، ایدن امدر میخطر روی میصنعتی منصرف شده و به مشاغل کمهای تولیدی و  فعالیت

 مسیر رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه ایااد نماید.

 

 نظریه تضمین حق 5-3

ت ای نوین در باب مسئولیت مدنی ارائه کرده که به »نظریه تضدمین حدق« شدهربوریس استارک، استاد دانشگاه پاریس، نظریه

یافته است. به اعتقاد او، محدود ساختن مبنای مسئولیت مدنی به نظریه تقصیر یا خطر، خطاست؛ زیرا نبایدد تنهدا بده ارزیدابی 

 (.۸: 1۳99دیده و تضمین قانونگذار نسبت به این حقوق غفلت نمود دکاتوزیان،  عمل عامل زیان پرداخت و از حقوق زیان

در جامعه خویش در امنیت و سامت زندگی کند و این حقدوق بایدد تضدمین گدردد. از   مطابق این دیدگاه، هر انسان حق دارد

کس مااز نیست حقوق، سامتی و ایمنی دیگران را به خطر اندازد. به محض آنکه حقی نقض شدود یدا زیدانی وارد این رو هیچ

شود. ویژگی مهم این نظریه آن اسدت کده آید، عامل زیان مکل  به جبران خواهد بود و همین الزام، مسئولیت مدنی نامیده می

دیدگان و تضمین حقوق آنان در کانون توجه قرار گرفته است. با وجود این، مخالفان بر نظریه استارک ایراد وارد حمایت از زیان

در پاسدخ،  دیدده تأکیدد گردیدده اسدت.اند که در آن حقوق واردکننده زیان نادیده گرفته شده و صرفاً بر تقدم حقوق زیانکرده

کند که تضمین حقوق مربوط به جسم و جان انسان همواره بر سایر حقوق برتری دارد. وی بدا تفکیدک میدان استارک بیان می

های اقتصدادی و های بدنی در هر حال لازم اسدت، امدا خسدارتهای بدنی، مالی و معنوی، معتقد است جبران خسارتخسارت

 (.۷: 1۳99ل زیان قابل مطالبه خواهد بود دکاتوزیان،  معنوی تنها در صورت اثبات تقصیر عام

کند که گرنه نظریه تضمین حق نقشی مؤثر در ایااد مسئولیت مددنی دکتر ناصر کاتوزیان نیز در تحلیل این نظریه تأکید می

یک بخشدی از حقیقدت تواند مبنای مطلق مسئولیت باشد؛ زیرا در هر ای به تنهایی و به طور انحصاری نمیدارد، اما هیچ نظریه

اندد. بده بداور او، ها صرفاً ابزارهایی منطقی برای تحقق عدالتنهفته است. آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و این نظریه

شده اجتماعی استوار اسدت؛ نهدادی کده بدا فرهندگ، مبنای تشخیص مسئولیت مدنی بیش از هر نیز بر عرف و اصول پذیرفته

یابد. در نتیاه، شرای  کندونی جوامدع دی و اجتماعی جوامع پیوند خورده و به تبع تحولات روز تغییر میاخاق و شرای  اقتصا

 (.۳26:  1۳9۸کند که افراد جامعه در برابر حوادث و خطرها مورد حمایت قرار گیرند دامامی،  بشری ایااب می

تواندد ابدزاری کارآمدد بدرای بیمه تلفیدق شدود د میپذیرش نظریه خطر و نظریه تضمین حق د به ویژه هنگامی که با سازوکار  

تحقق عدالت اجتماعی و اجرای تعهدات جامعه در برابر اعضای خود باشد. نمونه بارز این امدر در مسدئولیت دولدت نسدبت بده 

بدار نشود. این مسئولیت مستقیم و مستقل است؛ بدین معنا که هرگاه کارمند دولت مرتکدب عمدل زیااعمال کارکنان دیده می

گردد، دولت نه به سبب خطای شخصی کارمند، بلکه به دلیل انتساب عمل به خدود، مکلد  بده جبدران خسدارت خواهدد بدود 

قانون   1۷1های این رویکرد در حقوق ایران، مسئولیت مدنی قضات بر اساس اصل  ترین جلوهیکی از مهم(.  40:  1۳96دغمامی،  

ر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، حکم یا تطبیق حکدم بدر مدورد خدا  ضدرر اساسی است. به موجب این اصل، هرگاه در اث

مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت وجود تقصیر، قاضی شخصاً مسئول است و در غیر این صورت خسارت به وسیله 

آنکده ابتددا مسدئولیت   شود بدونبه عبارت دیگر، عمل قاضی به دولت منسوب می(.  44:  1۳96شود دغمامی،  دولت جبران می

اند که اگر تقصیر قاضی ناشی از عمد باشد د برای م ال زمانی که متوجه شخص قاضی باشد. با این حال، حقوقدانان یادآور شده

های سیاسدی زده رأی صادر کند یا حقیقت را فدای انگیزهبدون مطالعه کتب و رویه قضایی یا بدون مشورت با همکاران، شتاب
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د د ننین اعمالی نیز در حکم عمد محسدوب شدده و مسدئولیت مسدتقیم متوجده شدخص قاضدی خواهدد بدود و شخصی نمای

 (.100: 1۳90دکاتوزیان،  

المدال دهد که مسئولیت جبران خسارات ناشی از خطای قاضی، بده عقیدده مشدهور، از بیتمطالعه آثار فقهای امامیه نشان می

موارد خطای عمدی یا در حکم عمد، که در قانون اساسی بده آن »تقصدیر« تعبیدر قاضی تنها در (. 69:  1409است دابن بابویه،  

شده، مسئول جبران خسارت است. ماک و ضابطه سناش تقصیر قاضی، شیوه رفتدار یدک قاضدی متعدارف اسدت کده بده آن 

ای اسدت بدرای سدیلهای وشود. به گفته نویسندگان، تعبیر »تقصیر دادرس« بر مبنای خطای حرفهای« گفته می»خطای حرفه

 (.159:  1۳90ناپذیر شغل قضاوت دکاتوزیان،  تعدیل مسئولیت او و سازگار کردن آن با خطرهای اجتناب

قدانون اساسدی،   1۷1توان با تنقدیح منداط اصدل  با توجه به مسئولیت سنگین برخی مشاغل دیگر مانند نمایندگی مالس، می

ای کارمند در نارنوب ویای  او باشد و عمدی . به این معنا که اگر خطای حرفههمان منطق را درباره کارمندان نیز به کار برد

یا در حکم عمد نباشد، مسئولیت جبران خسارت بر عهده دولت دبه معنی اعم( است. مطابق قاعده »صداحب غنیمدت، صداحب 

ارزش قاعده »مال هیچ فردی بی  غرامت«، خسارات وارد باید از اموال دولت و نه از مال شخصی کارمند پرداخت شود. همچنین

کند که دولت به منظور رعایت نظم و مصالح جامعه، خسارات ناشی از تخلفات ضروری کارمنددان را جبدران نیست« ایااب می

بار کارمند را به عنوان لوازم شغل وی تاویز کند، دولت مسئول جبران خواهد بود. کند. در صورتی که قانونی برخی اعمال زیان

بینی کرده و مصدونیت بدرای او قائدل شدده باشدد، مسدئولیت خسدارت گر قانون ارتکاب عملی ضرری را برای نماینده پیشاما ا

شود و دولت دخدالتی در آن مستقیم متوجه خود نماینده خواهد بود، نه دولت، نرا که این اعمال از حقوق نمایندگی ناشی می

ه ویژه پیروان نظریده تقصدیر، مسدئولیت مسدتقیم کارمندد را بده سدازمان یدا ندارد. در حقوق موضوعه نیز برخی نویسندگان، ب

اند. بر اساس این نظریه، هدر اداره، مالدس یدا اند و آن را »نظریه مسئولیت اشخا  حقوقی« نامیدهمؤسسه دولتی نسبت داده

های ایدن شدخص انندد انددامنهادی که دارای شخصیت حقوقی عمومی است، مسئول اعمال زیانبار خود است و کارکندان آن م

شود. بنابراین خطای کارمند در حین انادام وییفده، خطدای شدخص حقدوقی حقوقی، اعمالشان به شخص حقوقی منسوب می

 شود و شخص حقوقی مسئول جبران آن است.تلقی می

یدا سدنگین، کند که در مورد خطاهدای شخصدی نمایندده، بده ویدژه تقصدیرهای عمددی  با این حال، منطق حقوقی ایااب می

دانان نیز بر این باورند که مسئولیت شخص حقوقی تنها مسئولیت به صورت جمعی بر عهده نماینده و دولت باشد. برخی حقوق 

محدود به خسارات ناشی از اعمال کارمند در اجرای ویای  نمایندگی اوست؛ اعمالی که خارا از حیطه ویای  یا نیابت کداری 

ارمند را در پی خواهد داشت. به عنوان م ال، اگر کارمند در حین اناام وییفه مال متعلق به باشد، مسئولیت مستقیم شخص ک

گدذار شدود، زیدرا قانوندیگری را تل  کند، مسئولیت بر عهده شخص کارمند است و اعمال او به شخص حقدوقی منسدوب نمی

 (.۳1۸: 1۳90کند دکاتوزیان، تواند تضمین جبران خسارت را موجب از بین رفتن مسئولیت فرد خطاکار نمی

 

 جبران خسارت ناشی از تخلف دولت -6

شدود. بدا ایدن انگیزد که معمولاً در قالب ماازات متبلور میبرمیارتکاب جنایت، نه عمدی و نه غیرعمدی، واکنش جامعه را  

گردند و به همین دلیل، درخواست جبران خسارت توسد  او دیده میحال، این جنایات همواره منار به ایااد خسارت برای بزه

ژه در جرایمدی بدا پذیرفته شده است. در برخی موارد، دولت نیز مانند شخص حقیقی مسئول پرداخت خسدارت اسدت، بده وید

به عندوان نمونده، (.  204:  1۳94ماهیت دوگانه مانند دیه که عاوه بر جنبه ماازات، جنبه جبران خسارت نیز دارد دگلدوزیان،  

 کنند، دولت مسئول جبران آن خواهد بود.زمانی که قضات بدون تقصیر، زیانی به فردی وارد می
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عمدی یا غیرعمدی بودن عمل متفاوت است؛ در جنایات غیرعمدی، واکدنش واکنش جامعه نسبت به اعمال مارمانه بر اساس  

هایی از ماازات را نیز در خود جای داده اسدت. دیده در یابد، هر نند ویژگیتر است و به شکل جبران خسارت نمود میخفی 

ه یا اولیای دم پرداخت شدود. دیدشود و باید توس  مرتکب به بزهاین جنایات به عنوان واکنش اصلی عمل ارتکابی محسوب می

های حقدوقی ماند. بر این اساس، در نظامدیده از دریافت دیه محروم میبا این وجود، اگر مرتکب از عدالت کیفری فرار کند، بزه

شود و در حقوق ایران، ایدن اقددام معمدولاً در قالدب دیده وارد عمل میهای بزهمختل ، دولت در مواردی برای جبران خسارت

 (.214:  1۳94گیرد دگلدوزیان،  رداخت دیه اناام میپ 

شود، به معنای کاهش سرمایه، آسیب دیدن یا زیان وارد شده به شخص اسدت داندوری، خسارت، که گاهی به »ضرر« تعبیر می

دیدده وارد در اصطاح حقوق کیفری، خسارت عبارت است از زیانی که در اثر ارتکاب جرم به اموال یا دارایدی بزه(.  921:  1۳95

: 1۳94تواند به صورت کاهش دارایی، از بین رفتن اعیان یا اعمال، یا افزایش بدهی مالی متالی گدردد دآشدوری،  شود و میمی

این نوع خسارت به »خسارت مادی« معروف است و ممکن است در نتیاه جرم عمدی یا غیرعمدی رخ دهد. همچنین، (.  259

شود، مانند صدمات ناشی از حرکدت خطدای ود که به آن »خسارت جسمانی« گفته میتواند به خود شخص وارد شخسارت می

به طور کلی، هر گونه صدمه و آسیب به جسم شخص یا زیان وارده بده امدوال و (. ۳4: 1۳9۳نیا، ورزشکار به طرف مقابل دآقایی

 شود.منافع او، خسارت محسوب می

دیده است. در لغت، جبران به معنای اناام دادن اثر زیان یا بهبود وضعیت بزهجبران خسارت به معنای اقدام برای از بین بردن  

در حقوق، جبران خسارت معمولاً شدامل پرداخدت مبلغدی (.  ۷2۷:  1۳94یا ترک کاری است که اثر زیان را تافی کند دانوری،  

دیدده بده وضدعیت ای بازگردانددن بزهپول برای جبران زیان است، اما صرفاً محدود به این روش نیست. جبران خسارت به معند

های درمدان، مراقبدت، و تواندد شدامل تدأمین هزیندهپیشین خود یا نزدیک کردن وضعیت او به حالت قبل از جدرم اسدت و می

 (.20: 1۳90اقدامات مشابه باشد دکاتوزیان،  

شود کده شدامل امدوال عمدومی در ه میای گفتهای حکومت اسامی و خزانهالمال، از نظر لغوی، به محل ذخایر و اندوختهبیت

المال قائم به مکان نیسدت، بلکده شدامل همده امدوال و از نظر ماهیت حقوقی، بیت(.  ۳9۳:  1۳95اختیار حکومت است دانوری،  

کند .یکدی حقوقی است که همه مسلمانان در آن مالکیت جمعی دارند و حکومت اسامی برای مصالح جامعه از آن استفاده می

اند جبران خسارت خود را از مسئول اصدلی دیدگان و متضرران جرایم است که به دلایلی نتوانستهصارف، حمایت از بزهاز این م

المال در ننین مواردی، جبران خسارت را بر عهده گرفته و به ایدن ترتیدب عمل ارتکابی دریافت کنند. دولت با استفاده از بیت

 (.۳5: 1۳9۸شود داعتمادی،  مین میدیده تأ حمایت قانونی و اجتماعی از بزه

 

 های دولتی و نهادهای عمومیصلاحیت دیوان عدالت اداری در جبران خسارت دستگاه -7

 قانون دیوان عدالت اداری و جبران خسارت ناشی از تصمیمات واحدهای دولتی 1۰ماده  7-1

اول، رسیدگی به شدکایات، تظلمدات و  قانون دیوان عدالت اداری، صاحیت دیوان را در سه حوزه مشخص کرده است:  10ماده  

ها در ارتبداط بدا ویایفشدان؛ اعتراضات اشخا  حقیقی یا حقوقی نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آن

های رسیدگی به تخلفات اداری؛ و سوم، رسیدگی به شکایات دوم، رسیدگی به اعتراضات و شکایات نسبت به آرای قطعی هیأت

است که تعیین میزان خسارت ناشی از تصدمیمات و اقددامات واحددهای دولتدی و   1می. نکته مهم در این ماده، تبصره  استخدا

های رسیدگی به تخلفات اداری را منوط به صدور رأی دیوان عدالت اداری بر وقوع تخل  کدرده اسدت. بده ایدن ترتیدب، هیأت

 (.5۸: 1401ومن زاده،  های موضوع تبصره در سه فرض قابل تصور است دمخسارت
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 هاخسارت ناشی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری 7-2

ها، قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتدی، وزارتخانده 10بند ال  ماده 

های دیوان اعام کدرده اسدت. در ه را از جمله صاحیتها و نهادهای وابستهای دولتی، شهرداریها، مؤسسات و شرکتسازمان

نفدع صورتی که تصمیمات یا اقدامات این واحدها منار به خسارت شده باشد، دیوان باید رأی بر وقوع تخل  صادر کندد تدا ذی

 (.5۸: 1۳9۳های عمومی میزان و مطالبه خسارت را درخواست نماید دصدرالحفایی، بتواند از طریق دادگاه

جانبه یا ایقاعات و اعمال دو یا نندجانبه دعقود(. تصمیمات اند: اعمال یکقدانان اعمال حقوقی را به دو دسته تقسیم کردهحقو

جانبه است و بنابراین دعاوی ناشی از این تصمیمات و اقددامات قابدل طدرح در و اقدامات واحدهای دولتی عمدتاً به صورت یک

، دعاوی ناشی از قراردادها، حتدی اگدر یکدی از طدرفین دسدتگاه دولتدی باشدد، معمدولاً در دیوان عدالت اداری است. در مقابل

 گیرند.صاحیت دیوان قرار نمی

به »رسیدگی به شکایات« اشاره دارد، ممکن است تصور شود کده شداکی بایدد ادعدا کندد کده  10به یاهر، به دلیل اینکه ماده 

دهد که خسارت حتدی در صدورت نشان می  10ماده    1ه است. با این حال، تبصره  تصمیم یا اقدام دستگاه دولتی غیرقانونی بود

نفع با طی تشریفات قانونی، صدور رأی بر قانونی بودن تصمیم یا اقدام دستگاه دولتی نیز قابل توجه است، مشروط بر اینکه ذی

خسارت بایدد بده دادگداه عمدومی مراجعده  وقوع تخل  را از دیوان درخواست کند. پس از صدور رأی دیوان، برای تعیین میزان

 (.54: 1۳9۳شود دصدرالحفایی،  

ای از این موضوع، پرونده فیلم »سنتوری« است که در شعبه سوم دیوان عدالت اداری مطرح شد. وکای سازندگان فدیلم نمونه

های وارده بودند. دیوان، با رتعلیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی شکایت کردند و خواستار لغو ممنوعیت اکران و تصدیق خسا

توجه به اینکه جلوگیری از اکران فیلم در حدود اختیارات معاونت سینمایی بوده است، شکایت را نسبت به ابطال اقدام رد کرد، 

 (.19: 1۳9۳اما تصدیق خسارت ناشی از توق  اکران را وارد دانست و رأی به جبران خسارت صادر شد دصدرالحفایی، 

 

 ی خسارت علیه دولت در دیوان عدالت اداریطرح دعاو 7-3

تمام دعاوی مدنی ناشی از مسئولیت دولت لازم نیست در دیوان عدالت اداری مطرح شوند. دیوان مرجع اختصاصدی رسدیدگی 

ها است و صاحیت آن باید با توجه به اختصاصی بدودن آن تفسدیر شدود. های دولتی و شهرداریبه شکایات و تخلفات دستگاه

حقوقدانان معتقدند مطلق دعاوی مدنی علیه دولت و مأموران آن قابل طرح در دیوان است، در حدالی کده برخدی دیگدر   برخی

دانند. بده طدور خاصده، دیدوان های دولتی از قواعد حقوق عمومی میتنها صاحیت دیوان را در دعاوی ناشی از تخل  دستگاه

ها و نهادهای عمومی اسدت، و امات و تصمیمات واحدهای دولتی، شهرداریعدالت اداری مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اقد

هر گونه مطالبه خسارت، اعم از ناشی از تصمیم قانونی یا غیرقانونی، مشروط به صدور رأی دیوان مبنی بر وقدوع تخلد ، قابدل 

 (.5۸: 1۳96پیگیری در دادگاه عمومی خواهد بود دامامی و استوار سنگری، 

اد قانون دیوان عدالت اداری، اصولاً دعاوی کیفری علیده دولدت قابدل طدرح در دیدوان نیسدت. هدر نندد دعداوی با توجه به مو

مطروحه در دیوان ماهیتاً حقوقی هستند، اما دعاوی حقوقی مرتب  با قراردادها و مسدائل مدالی، صداحیت طدرح در دیدوان را 

ها از قواعدد به دعاوی ناشی از تخطدی واحددهای دولتدی و شدهرداریندارند. بنابراین، دیوان عدالت اداری تنها مرجع رسیدگی  

های دولتدی و حقوق عمومی است. برای تعیین مرز این دعاوی، باید گفدت منظدور از آن، دعداوی علیده اعمدال اداری دسدتگاه

خلفات اداری نیدز های رسیدگی به تمؤسسات عمومی و مأموران آنها در مقام اعمال حاکمیت است، همچنین آراء مراجع هیأت

ها و نامهها، تصدویبنامدهالشدمول مانندد آئینشوند؛ اعم از اینکده ایدن اعمدال در قالدب تصدمیمات عامشامل این صاحیت می
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های دولتی و احکام استخدامی مسدتخدمین دولدت دامدامی و ها باشند یا نایر به تصمیمات و اقدامات موردی دستگاهبخشنامه

 (.۷4: 1۳96استوار سنگری، 

بندی، دعاوی نایر بر مطالبه خسارت ناشی از قراردادها قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. جبدران با توجه به این تقسیم

قانون دیوان باید با توجه به صاحیت دیوان، مندرا در همان ماده، اناام شود؛ یعندی هدر   1۳خسارت موضوع تبصره یک ماده  

الشمول، از نظر لغو، ابطال یا الزام قابل رسیدگی در دیوان صورت فردی و موردی باشد و نه عام  فعل یا ترک فعل اداری، نه به

شدود، محددود بده است. بنابراین، مسئولیت مدنی دولت که غیرقراردادی است و قابل طرح در دیوان عدالت اداری محسوب می

 موارد زیر است:

های اداری با ادعای قدانونی بدودن نی بودن: گاهی اقدامات یا تصمیمات دستگاه. عمل یا تصمیم اداری غیرقانونی با ادعای قانو1

دهدد. نفع، دیوان را به عنوان مرجع صالح برای احدراز غیرقدانونی بدودن اقددام مدورد شدکایت قدرار میگیرد، اما ذیصورت می

نفدع پدس از ها است. در این حالت، ذیاریشهرد 100قضایی مانند کمیسیون ماده ای از این موارد، نقض آراء مراجع شبهنمونه

 کند.احراز غیرقانونی بودن تصمیم توس  دیوان، برای تعیین میزان خسارت به دادگاه عمومی مراجعه می

کندد، یدا نامه یدا بخشدنامه اقددام مینامده، تصدویب. منشاء عمل یا تصمیم اداری غیرقانونی: در مواردی، اداره به استناد آئین2

نفدع شدود. پدس از ابطدال، ذیکند که این مقررات توس  دیوان عدالت اداری ابطال مینسبت به اشخا  اتخاذ میتصمیماتی  

 (.۷6: 1۳96تواند برای مطالبه خسارت به دادگاه عمومی مراجعه کند دامامی و استوار سنگری، می

شدود، و های دولتی قانونی است اما موجب ورود خسارت می. عمل قانونی اما ورود خسارت به اشخا : گاهی اقدامات دستگاه۳

نفع ابتددا بایدد بده دیدوان بینی نکرده است. در این موارد، ذیقانونگذار در مورد استحقاق جبران خسارت توس  دستگاه، پیش

ت و لزوم جبران توس  دستگاه اداری، برای تعیین میزان و مطالبه خسارت به محاکم مراجعه کند و پس از تصدیق ورود خسار

 دیوان عدالت اداری در این موارد قابل استناد است. 1۳۸۷عمومی مراجعه کند. رأی وحدت رویه 

عمومی اسدت، سایر دعاوی مرتب  با مسئولیت مدنی دولت از نظر احراز استحقاق و تعیین میزان خسارت، در صاحیت محاکم 

 شود:که شامل موارد زیر می

عمل قانونی که قانونگذار دولت را ملزم به پرداخت خسارت کرده است: مانند جبدران خسدارت ناشدی از تملدک اراضدی توسد  

نفدع در ایدن مدوارد، ذی. 1۳۷۳کارگیری ساح توس  مأموران نیروهای مسدلح مصدوب قانون به  1۳های دولتی یا ماده  دستگاه

 به مراجعه به دیوان ندارد و دادگاه صالح به رسیدگی است.نیازی 

های دولتی بدون مادوز قدانونی. عمل غیرقانونی و ورود خسارت به اشخا : مانند تصرف عدوانی اراضی اشخا  توس  دستگاه

انادام شدده و آن ای نامهنامده یدا تصدویبدر این حالت نیز مرجع صالح، محاکم عمومی هستند. حتی اگر اقدام بر اسداس آئین

هدا خواهدد بدود. ایدن موضدوع الشمول توس  دیوان ابطال شود، رسیدگی به استحقاق خسارت در صداحیت دادگاهتصمیم عام

قانون اساسی است که قضات مکل  به خودداری از اجرای مقررات مخال  قانون یدا شدرع هسدتند دهاشدمی،   1۷0مطابق اصل  

1۳95 :101.) 

 

 مأمورین واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی خسارت ناشی از تصمیمات 7-4

تصدمیمات و اقددامات مدأمورین واحددهای قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شدکایات ناشدی از    10ماده    1بر اساس بند  

دولتی و مؤسسات عمومی نیز در صاحیت دیوان است. هرنند مأمور شدخص طدرف دعدوی نیسدت و دسدتگاه دولتدی طدرف 

شود و صدور رأی بدر وقدوع تخلد  مدأموران توسد  دیدوان، همدان شامل این موارد نیز می  10شکایت است، تبصره یک ماده  
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 (.5۸: 1۳96شود دامامی و استوار سنگری، تصمیمات واحدهای دولتی اعمال میمقرراتی را دارد که برای 

 

 های مالیاتیهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونخسارت ناشی از تصمیمات مراجع قطعی هیأت 7-5

میمات قطعی نسبت به تص  10ماده    2نفع باید مطابق بند  در صورتی که دیوان عدالت اداری رأی به وقوع تخل  صادر کند، ذی

شدود. در مدوارد مدالی، مانندد این مراجع اعتراض کند. اگر رأی یا تصمیم مرجع ابطال شود، وقوع تخل  توس  دیوان احراز می

نفدع دریافدت آراء مراجع حل اختاف مالیاتی، اگر دیوان رأی مراجع مذکور را نقض کند و دستگاه دولتدی مبلدا اضدافی از ذی

تواند مستقیماً از طریق محاکم عمومی نفع مین نیازی به احراز مادد خسارت در دیوان نیست و ذیکرده باشد، برای مطالبه آ

 (.96: 1۳96اقدام کند دامامی و استوار سنگری، 

 

 جبران خسارت -8

 جبران خسارت مادی 8-1

قدانون  ۳11مداده  های اصلی جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته اسدت.در حقوق ایران، جبران عینی به عنوان یکی از شیوه

دارد: »غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن بازگرداند و تا بینی کرده و مقرر میمدنی این روش را در مورد غصب پیش

تواندد الدزام غاصدب بده تواند مال دیگری را به جای آن بدهد و مالک نیدز نمیزمانی که عین مغصوبه موجود است، غاصب نمی

ای بارز از جبدران ت را از دادگاه درخواست کند، مگر اینکه رد عین مستلزم تل  آن باشد.« این حکم نمونهپرداخت م ل یا قیم

(. هرنند ایدن قاعدده 54:  1۳90باشد دحاجی عزیزی،  عینی است و مورد اتفاق حقوقدانان و فقهای مذاهب مختل  اسامی می

ران عینی دارای مبنای منطقی و طبیعی است و در حقوق ایدران بدر امری نیست و امکان توافق بر خاف آن وجود دارد، اما جب

 سایر طرق جبران خسارت نه در مسئولیت مدنی خارا از قرارداد و نه در مسئولیت قراردادی تقدم دارد.

خانده یدا  دارد: »اگر کسیای دیگر از جبران عینی را مطرح کرده است و مقرر میقانون مدنی نیز در باب اتاف، گونه  ۳29ماده  

بنای دیگری را خراب کند، باید آن را به صورت اول بنا نماید و اگر این امکان نباشد، موی  به پرداخت قیمت آن است.« عاوه 

قانون مسئولیت مدنی، اختیار انتخاب روش جبران خسارت را به دادگاه داده و جبران عیندی را پذیرفتده اسدت،   ۳بر این، ماده  

 (.۸9: 1400ص نکرده و انتخاب آن را به نظر قاضی واگذار کرده است دحسینی نژاد، هرنند تقدم آن را مشخ

شود؛ مانند حالتی که شخصی در ملک خود دیواری احداث کند که مدانع گاهی جبران عینی به شکل رفع منبع زیان مطرح می

های دادی اسدت و در اغلدب سیسدتمرسیدن نور یا هوا به ملک همسایه شود، در این صورت مسئولیت او به صدورت غیدر قدرار

شود. همچنین درا عذرخواهی یا تکذیب حکم محکومیت در مورد کسی کده حقوقی، جبران خسارت شامل برداشتن دیوار می

قانون مسئولیت مدنی این نوع جبران  10شود و ماده به او یلم شده یا مفتری بوده است، نیز از انواع جبران عینی محسوب می

کرده و امکان جمع آن با سایر طرق جبران خسارت را فراهم ساخته است. در مامدوع، جبدران عیندی در حقدوق بینی  را پیش

های اصلی و دارای تقدم نسبت بده سدایر ایران هم در مسئولیت مدنی خارا از قرارداد و هم در مسئولیت قراردادی، یکی از راه

بر اصل انصاف و بازگرداندن وضع زیاندیده به حالت پیشین است   شود و قاعده آن مبتنیهای جبران خسارت محسوب میشیوه

 (.۸۷:  1۳96دغمامی،  

های دولتی و نهادهای عمومی بده معندای تدأمین مدالی زیاندیددگان ناشدی از اقددامات یدا جبران خسارت مادی توس  دستگاه

تواند ناشی ع افراد شده است. این جبران میها یا منافتصمیمات این نهادها است که موجب وارد آمدن خسارت به اموال، دارایی

قانون دیدوان عددالت اداری،   1۳بار باشد و در نارنوب قوانین مربوط، مانند تبصره ماده  از عمل غیرقانونی یا قانونی با آثار زیان
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تواندد نفدع میپس ذیگیرد؛ به این صورت که ابتدا دیوان یا دادگاه وقوع تخل  یا مسئولیت دولت را احراز کرده و سداناام می

میزان خسارت را مطالبه کند. این شیوه جبران در حقوق ایران بر اساس اصل انصاف و حمایت از حقوق افراد، نه در مسئولیت 

مدنی قراردادی و نه غیر قراردادی، از طریق پرداخت مبلا معادل ارزش مالی زیان یا بازگرداندن عین مال بده زیاندیدده انادام 

های ناشی از اعمدال نهادهدای عمدومی متضدرر گردد تا افراد زیاندیده از خسارتالمال تأمین میولاً از منابع بیتشود و معممی

 نشوند.

 

 جبران خسارت معنوی 8-2

طور ضمنی مورد توجه قرار گرفته است. ماده صورت صریح و هم بهدر نظام حقوقی ایران، موضوع جبران خسارت معنوی هم به

تواندد در صدورت احدراز کندد کده »دادگداه میای مشخص از خسارات معنوی، بیان میدنی با ارائه نمونهقانون مسئولیت م  10

روشنی جبران مالی تقصیر، عاوه بر صدور حکم به خسارات مالی، دستور رفع زیان از طرق دیگر را نیز صادر کند.« این ماده به

طور تلدویحی قانون اساسی بده 1۷1همین قانون و اصل  9و  ۸ – 2  –  1بینی کرده و در کنار آن، مواد  خسارات معنوی را پیش

(. مطابق اصول حقوقی ایران، اگر ضرر 2۸:  1۳95کنند دهاشمی،  مسئولیت عامل زیان و ضمان او در صورت تقصیر را تأیید می

تحت تأثیر قدرار گیرندد، مانندد   طور غیرمستقیمبار تنها به یک شخص وارد شود اما بستگان او نیز بهمعنوی ناشی از اقدام زیان

تواند جبدران خسدارت را مطالبده کندد. حالتی که کارگری در اناام وییفه به شخص ثال ی توهین کند، تنها زیاندیده اصلی می

 ضرر وارده به دیگران به دلیل غیرمستقیم بودن، قابلیت مطالبه ندارد.

زارهای اجرای تعهد عامل زیان هستند و اهداف مسئولیت مدنی های مختل  جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع ابروش

کنند. این اهداف عمدتاً شدامل جلدب رضدایت زیاندیدده، بازگردانددن وضدع پیشدین او، جبدران مدالی و همچندین را دنبال می

ن نقدش را ایفدا تدریباشد. در میان این اهداف، جبران خسدارت مهمجلوگیری از تکرار رفتارهای خاف قانون توس  دیگران می

تواند صورت بازدارنده عمل کرده و میبخش است، بلکه بهتنها برای زیاندیده التیامکند. الزام عامل زیان به جبران خسارت نهمی

(. اهمیت جبران خسدارت معندوی بدا توجده بده ۸۷:  1۳96خطاکار و دیگران را از ارتکاب اعمال زیانبار مشابه بازدارد دغمامی،  

روز زندگی مدرن، افزایش خطرات ناشی از فرآینددهای صدنعتی و ماشدینی و تغییدرات سدریع اجتمداعی روزبده  هایپیچیدگی

ای یافته و مورد توجه حقوقدانان و علما قدرار افزایش یافته است. به همین دلیل، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه

 گرفته است.

لتی و نهادهای عمومی به معنای تأمین حقدوق زیاندیددگان ناشدی از اقددامات یدا های دوجبران خسارت معنوی توس  دستگاه

تصمیمات این نهادهاست که موجب لطمه روحی یا معنوی به افراد شده است. این نوع جبران، همانند جبران خسدارت مدادی، 

د زیان اناام شدود و معمدولاً از طریدق تواند بر اساس اصل مسئولیت دولت یا نهادهای عمومی و با احراز تقصیر یا اثبات ورومی

گیرد. هدف از این جبران، التیدام زیدان معندوی فدرد، پرداخت غرامت مالی، ارائه خدمات جبرانی یا اقدامات ترمیمی صورت می

قدش ای که عاوه بر التیدام خسدارت، نگونهبازگرداندن اعتبار و کرامت او و تضمین حمایت قانونی از حقوق شهروندان است، به

ای نسبت به رفتارهای مشابه توس  دیگران داشته باشد و جایگاه قانونی و اخاقی دولت و نهادهای عمومی در جامعده بازدارنده

 را تقویت کند.
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 گیرینتیجه

دهد که در قوانین و مقررات پراکندده، دولدت ایران نشان میمطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسامی 

ها و افدراد مسئولیت برخی کارکنان و افراد مشخص مانند قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضای هیأت واگذاری سهام شدرکت

مددنی، یعندی در قانون مسئولیت    11فراری را پذیرفته است. در خصو  سایر کارمندان، مسئولیت صرفاً براساس شرای  ماده  

صورتی که خسارت ناشی از نقص وسایل اداره رخ دهد، متوجه دولت است. با این حال، خلأ قانونی آشکاری وجود دارد؛ نرا که 

گناهدان بده زنددان شدده، امدا مرجدع های دولت و کارکنانش موجب ورود خسارت به افراد یا محکومیدت بیهاست فعالیتسال

طور مشدخص یت تعیین نشده است. بنابراین، ضروری است که یک قدانون جدامع و کلدی بدهمشخصی برای پذیرش این مسئول

 بینی کند.مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن را پیش

ها بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده و در موارد دیگر، به ویژه حوادث کاری در حقوق ایران، مسئولیت مدنی در برخی زمینه

حمایت اجتماعی و منافع عمومی اهمیت دارد، نظریه خطر و نظریه تضمین اجتمداعی یدا حقدوق افدراد   و رانندگی یا جایی که

هایی که منافع عمومی و حمایت اجتماعی مطرح است، مسئولیت مدنی دولت بدر حاکم است. این بدان معناست که در موقعیت

 اساس نظریه خطر استوار شده است.

حاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی مدنی است، همه دعاوی ندایر بدر مسدئولیت مددنی با توجه به اینکه اصل بر صاحیت م

های تواند در دیوان عدالت اداری مطرح شود. دیوان صرفاً در دعاوی مربوط به تصمیمات و اقدامات یکاانبه دسدتگاهدولت نمی

رت بر عهدده دادگداه عمدومی اسدت. از ایدن رو، ها صاحیت دارد و تعیین میزان خسادولتی و بررسی قانونی بودن یا نبودن آن

های دولتی یا موضوعاتی که استحقاق اشخا  در قوانین مشخص شده، در صاحیت دیوان دعاوی ناشی از قراردادهای دستگاه

 نیست.

اند؛ تهدعاوی مربوط به خسارات معنوی در محاکم ایران تاکنون مغفول مانده و قضات توجه نندانی به این گونده دعداوی نداشد

های قضدائی، اگر هم رسیدگی شده، اغلب به صلح و سازش محدود شده است. امروزه یکدی از ویدای  مهدم و اساسدی دسدتگاه

های اجرائی قوی برای حفایدت های قضائی روشن و تأمین ضمانتاجرائی و قانونگذاری، پر کردن خاهای قانونی و فقدان رویه

 افراد است تا از تضییع حقوق و تااوز به شخصیت و کرامت افراد جلوگیری شود.از حی یت، اعتبار و احساسات انسانی  
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